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رفاقت تا بهشت
 رامین رامین نژاد

ســرگرد جانباز سیداحمد شــهمیری که در 
عملیات فتح المبین همراه با گردان۲۹۱ تانک 
لشــکر۷۷ در خوزســتان حضور داشته است، 
۷در خاطرات خود می گویــد: ۷در خاطرات خود می گویــد: ۷فروردین۱۳۶۱

هنگام آغاز مرحله دوم عملیات فتح المبین، به 
ما دستور دادند که با تانک به بالای ارتفاعات برویم و 
شروع به شلیک کنیم تا عملیات اصلی با غافل گیری 
۳دشمن از موضع دیگری شروع شود. ۳دشمن از موضع دیگری شروع شود. ۳دستگاه تانک 
و خدمه آن از گردان۲۹۱ لشکر۷۷ خراسان برای این 
کار داوطلب شــدند. وقتی بالای ارتفاعات رسیدیم، 
دیدیم حدود یک گردان تانک عراقی آرایش جنگی به 
خود گرفته اند و درحال حرکت به جلو هستند. ما نیز 
با تانک شروع به شلیک کردیم. هربار پس از شلیک، 
چند متر به عقب می رفتیم و تانک های دوم و ســوم 
نیز به همین ترتیب عمل می کردند و جای تانک های 
ما مرتب عوض می شد. حدود پنج شش تانک عراقی 
به همین صورت منهدم شد. هر تانک آن ها که هدف 
قرار می گرفــت، خدمه تانک های اطــراف نیز پیاده 

می شــدند و از ترس پا به فرار می گذاشتند. نقشه ما 
گرفت و دشمن کامل سرگرم ما شد و از دیگر مواضع 

غافل شد.
پس از چند شــلیک، تانک هــای عراقی بــرد ما را 
گرفتند و در نوبت ســوم که تانک های ما شــلیک 
می کردند، یکی از تانک ها درحال دنده عقب از مسیر 
مستقیم خود خارج شد و کج آمد. این وضعیت سبب 
آسیب پذیری تانک می شــد. ما فریاد زدیم و گفتیم: 

«آقاجان! داری کج می آیی!»
در همین موقع، گلوله تانک دشــمن به شنی تانکی 
که اســتوار غلامرضا فتح آبادی راننده آن بود اصابت 
کرد. ما این منظره را از پریسکوپ تانک خودمان نگاه 
می کردیم. داخل هر تانک ۹۰گلوله وجود دارد. وقتی 
گلوله ثاقب به تانکی اصابت کند، دیواره تانک را ذوب 
می کند و در آن فرومی رود و باعــث انفجار مهمات 
داخل آن می شود. من دیدم که پس از اصابت گلوله 
دشمن، استوار فتح آبادی تا سینه از تانک بیرون آمد 
تا از آتش دور شود. هنوز آتش به مهمات داخل تانک 
(ذخیره ۹۰گلوله) نرسیده بود. اســتوار فتح آبادی 
نگاهی به داخل تانک کرد و برای نجات دوستش که 

به احتمال مجروح شــده یا گیر کرده بود، دوباره به 
داخل تانک برگشت.

در همین موقع، مهمات داخل تانک منفجر شــد و 
آتش آن به بالا زبانه کشید. او فرصت داشت که خود 
را نجات دهد، اما باز به داخل تانک برگشت و شهید 
شد. در آخرین لحظه، دست استوار فتح آبادی را دیدم 
که از تانک بیرون بود و ســپس همراه با دوســتش، 
استوار علی اصغر مباشر، در آتش سوخت. گروهبان 
یکم عرب احمدی که در دهلیز تانک نشسته بود، به 
بیرون پرتاب شــد و درحالی که بدن و لباسش آتش 
گرفته بود، شــروع به دویدن کرد. افراد بسیجی که 
کمی عقب تر از ما شاهد این صحنه بودند، به سویش 
دویدند و با پتــو آتش او را خاموش کردند. بیشــتر 
قســمت های بدنش ســوخته بود. او را با وانت باری 
به عقب منتقل کردند و دیگــر او را ندیدم، اما بعدها 
شنیدم که زنده مانده اســت. پیکر استوار فتح آبادی 
و استوار مباشــر و ســرباز دیگر تا عصر داخل تانک 
ماند. بدنه تانک به قدری ســرخ و داغ بود که کسی 
نمی توانســت به آن نزدیک شــود. عصر چند جعبه 
خالی مهمات آوردیم تا جنازه شهدا را خارج کنیم، اما 

فقط توانستیم چند تکه کوچک از بدن آن ها را جمع 
۳جعبه قرار دهیم و به نام ۳جعبه قرار دهیم و به نام ۳شهید به عقب  ۳کنیم، در ۳کنیم، در ۳
جبهه بفرستیم؛ درحالی که معلوم نبود کدام قطعه 
متعلق به کدام شهید است! تاکتیکی که فرماندهان 
برای فریب دشمن در اولین روز عملیات فتح المبین 
به کار بردند، مؤثر افتاد و لشکر۲۱ حمزه توانست از 
غافل گیری دشمن استفاده کند، «دشت عباس» را 

دور بزند و دشمن را محاصره کند.

۲۲  فروردین  ۲۱۱۳۶۵  فروردین  ۱۵۱۳۶۲  فروردین  ۱۳۶۰ ۱۸  فروردین  ۱۳۶۶

پیشانی شهادت
: برادر ولی ا...  سردار شهید نورعلی شوشتری
چراغچی در ســازمان دهی جبهــه والفجر نقش 
بسیار مهمی داشــت. یادم می آید ایشان داشت 
خاک ریزها را تنظیم می کــرد. عملیات قرارگاه 
۲بود و در آن عملیات نه یک گلولــه و نه ۲بود و در آن عملیات نه یک گلولــه و نه ۲گلوله، 
شاید هزاران گلوله روی سرشان می ریخت، ولی 
ایشان خیلی صبور، آرام و خندان کارش را انجام 
می داد؛ انگارنه انگار که گلوله به ســمت ایشــان 
می آیــد. یک بار به اتفــاق داخل وانتی نشســته 
بودیم و درحال حرکت بودیــم. می گفت: چقدر 
من خوش حال می شــوم که تیری در راه اسلام 
مستقیم به پیشانی ام اصابت کند. می خواست که 
سجده گاهش با تیر دشمنان اسلام سوراخ شود و 

عاقبت این چنین شد.
جلودار عملیات

در عملیات رمضان، مســئول محمود باقرزاده : در عملیات رمضان، مســئول محمود باقرزاده : در عملیات رمضان، مســئول 
گردان خط شــکن بودم. آخرین لحظه با سردار 
انجیدنی خدمتشان رسیدیم که آخرین دستورها 
را بگیریم. مرا در آغوش گرفت و اشــک شــوق 
ریخت. دائم التماس دعا داشت و می گفت همت 
شما باعث عزت و آبروی اسلام و مسلمین خواهد 
بود و افتخاری برای یگان عمل کننده و تشکیلات 
خراسان اســت؛ چون منطقه شــلمچه منطقه 
حساســی بود. خوشــبختانه ما موفق شدیم در 
ســاعات اولیه از محور چپ جاده آسفالت بدون 
درگیری خودمان را به دشــمن برسانیم. این هم 
زاییده زحمات و درایت این عزیز بود که در همه 
شــب هایی که ما برای شناســایی و تعیین معبر 

می رفتیــم، نهایت خودش تا خاک ریز دشــمن 
می آمد و وضعیت را بررســی می کرد. حتما باید 
می آمد و بررســی می کرد و مطمئن می شــد از 
راهکارش، تــا اینکه فردای عملیات به مشــکلی 
برنخورد. او در همه عملیات ها جلودار عملیات بود.

خستگی ناپذیر جبهه ها
حســن امیری: روزی تصمیم گرفتــم برای 
دیدارش به محل استقرارشان بروم. وقتی رسیدم، 
حضور نداشــت. منتظر ماندم تا آمــد. مختصر 
احوالپرســی ای کردیم که اجــازه گرفت و نماز 
مغرب وعشــا را خواند. بعد از خواندن نماز و حین 
سجده شکر، از فرط خستگی خوابش برد. بعد از 
چند لحظه ای که بلند شــد، گفت بیا به اتفاق هم 
برویم تا مأموریتی را که به ما دادهاند انجام دهیم. 
با همان خستگی اش ســوار خودرو شدیم و باهم 
به ایستگاه حســینیه رفتیم. در بین راه دوسه بار 
از خستگی زیاد خوابش برد، اما بنا داشت هرطور 
شــده اســت مأموریتش را به انجام برساند، که 

رساند.
جان می داد که جان ندهیم

جواد مرادنــژاد: قبل از شــروع عملیات بدر، 
چراغچی به اتفــاق چند نفر دیگــر رفته بود در 
منطقه عملیاتی خیبر تا شناســایی انجام دهد. 
اســفندماه بود. منطقه هور هم سرما را دوچندان 
کرده بود. قرار بود از داخــل آب مواضع عراقی ها 
را ببینند و شــب تا بعدازظهر روز بعد در منطقه 
بمانند. دوستانی که با ایشان بودند، نقل می کردند 
که از شدت سرما دندان هایش به هم می خورد، اما 
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 وضعیت نظامی ایران پیش از جنگ
محمدجواد اکبرپوربازرگانی

پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق

آخرین وضعیت ارتش ایران تا سال۱۳۵۷ و قبل از سقوط شاه به شرح 
زیر بوده است:

نیروهای نظامی ایران تا این سال حدود ۴۱۵هزار نفر بود و نیروهای 
ذخیره آن بیش از ۳۰۰هزار نفر می شد. نیروی زمینی ۲۸۵هزار نفر 
شامل ۳لشکر زرهی، ۴لشــکر پیاده، ۴تیپ مستقل شامل یک تیپ 
زرهی، یک تیپ پیاده، یک تیپ هوابرد و یک تیپ نیروی مخصوص بود،
نیروی هوایی ۱۰۰هزار نیروی انســانی و نیروی دریایی نیز ۳۰هزار 
نیروی انسانی داشــت که در پایگاه های بندرعباس، بوشهر، جزیره 

خارک، خرمشهر، بندر امام خمینی(ره) و بندر انزلی مستقر بودند.
در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به حمایت ارتش از رژیم 
شاهنشاهی و سرسپردگی آن به شاه و آمریکا، بعضی نیروهای نظامی 
با ترک پادگان ها به مردم پیوستند و با همراهی آنان در مبارزه با نظام 
شاه و حتی حمله به پادگان ها و تسخیر آن ها شرکت کردند. در نتیجه، 
سلاح های سبک بسیاری به دســت مردم افتاد و پادگان ها از نیروی 
نظامی خالی شــد و چنان وضعیتی پیش آمد که سرلشکر قرنی، که 
دولت موقت وی را در ۲۴بهمن۱۳۵۷ یعنی فقط ۳روز پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی به ریاست ســتاد ارتش منصوب کرده بود، با حضور 
در دفتر ستاد و مشــاهده اوضاع ارتش گفت: «اینک وارث یک ارتش 
ازهم پاشیده ایم. اکنون ارتش دچار وضع نابسامان و ازهم پاشیده ای 
است. در ستاد کل ارتش هیچ کس نیست. وضع ما در ارتش بحرانی 

است.»
برای تبدیل ارتش شاهنشــاهی به ارتش در خدمت اسلام و مردم، 
تلاش های گســترده ای انجام شــد. همه ژنرال های چهارســتاره و 
سه ستاره بازنشسته و همه مستشاران آمریکایی اخراج شدند. بسیاری 
از واحدهای سرسپرده از جمله گارد جاویدان و گارد شاهنشاهی منحل 
شدند و نیروهای آن ها در اختیار نیروی زمینی قرار گرفتند. علاوه براین 
بیشتر قراردادهای خرید سلاح و تجهیزات نظامی لغو شد. مدت خدمت 
نظام وظیفه از ۲سال به یک سال و مدت آموزش نظامی از ۴ماه به ۳ تا 
۴هفته کاهش یافت و سیاســت «خدمت نیروهای نظامی در محل 
دل خواه» در پیش گرفته شد و به طورکلی اعلام شد که شمار نیروهای 

مسلح نصف خواهد شد.
به طورکلی وضعیت ارتش ایران هم زمان با تجاوز عراق به ایران چنین 

بوده است:
تعداد افراد نیروی زمینی ارتش از ۲۸۰هزار نفر به ۹۰ تا ۱۵۰هزار نفر، 
نیروی هوایی از ۱۰۰هزار نفر به ۶۰هزار نفر و نیروی دریایی از ۳۰هزار 
نفر به ۲۰هزار نفر کم شد. نیروی ژاندارمری نیز از حدود ۷۴هزار نفر 
به یک سوم رسید. دلایل این کاهش شدید را می توان فرار گروهی از 
نیروهای سرسپرده به خارج از کشور در زمان انقلاب، تصفیه برخی 
نیروهای بدسابقه و وابسته به رژیم شاهنشاهی و کاهش مدت خدمت 

نظام وظیفه دانست.
در  درعمــل  کــه  اســلامی  انقــلاب  پاســداران  ســپاه 
اردیبهشت ماه۱۳۵۸ تشکیل شد، مأموریت حفظ دستاوردهای انقلاب 
و مبارزه با ضدانقلاب را برعهده داشت. تعداد نیروهای سپاه با استقبال 
جوانان مسلمان برای عضویت در آن، روزبه روز افزایش می یافت، اما 
کمبود امکانات و تجهیزات، نبود بودجــه کافی و اختلاف نظر درباره 
سرنوشت سپاه در میان مسئولان سیاسی کشور، مانع از رشد سریع و 
همه جانبه آن شد. در چنین وضعیتی، نیروهای سپاه پاسداران در آغاز 
جنگ در سرتاسر کشور، کمتر از ۳۰هزار نفر بودند که آن ها نیز درگیر 
مأموریت های شهری و مبارزه با ضدانقلاب در مناطق بحرانی مانند 
کردستان، تهران، سیستان وبلوچستان، خوزستان، گنبد و... بودند و 

نیرویی در مرزهای کشور نداشتند.
آمار تجهیزات و تسلیحات اصلی موجود در ارتش ایران قبل از جنگ 

به شرح زیر بود:
۴گردان موشــک ضدهوایی هــاوک، حدود ۲۸۱۰تانــک و نفربر، 
۱۰۲۰عراده توپ ، ۱۸۰۰توپ ضدهوایی، ۷۴۴بالگرد، ۴۴۷هواپیمای 

جنگی، یک زیردریایی ، ۳ناوشکن و ۴ناوچه.
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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۶  فروردیــن ۱۴۰۰
۲۲ شــعبان ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۳۵۲

منبع: پورتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

منطقه عملیات:
مرز غربی عراق با اردن

نوع یا نام عملیات:
حمله به -H ۳ (الولید)

یگان های شرکت کننده:
هواپیماهای جنگنده و بمب افکن نهاجا

نتیجه عملیات:
متهورانه ترین عملیات هوایــی جهان که با 
انهــدام مجموعه پایگاه هــای الولید در مرز 
غربی عراق بــا اردن و انهدام۴۸ فروند انواع 
هواپیماهای شــکاری  بمب افکن راهبردی 

دشمن همراه بود.

منطقه عملیات:
جنوب- شلمچه

نوع یا نام عملیات:
کربلای ۸

یگان های شرکت کننده:
نیروی هوایی، هوانیروز و سپاه

نتیجه عملیات:
هدف تأمین کانال زوجی و توســعه منطقه 
کامل محقق نشــد اما ۲۵۰ عراقی، کشته و 
زخمی و ۷۰ نفر نیز اسیر شدند. همراه  با انهدام 
۲ فروند هواپیما، ۲ فروند بالگرد، ۱۳۰ دستگاه 
تانک و نفربــر و ۴۰ عراده تــوپ و تعدادی 

خودرو.

منطقه عملیات:
جنوب- فکه

نوع یا نام عملیات:
والفجر ۱(کربلای ۱۱)

یگان های شرکت کننده:
ارتش، نیروی هوایی و هوانیروز و سپاه

نتیجه عملیات:
آزادسازی ۱۵۰ کیلومترمربع در شمال منطقه 
مرزی حمرین، ارتفاعــات(۱۱۲، ۱۲۵، ۱۷۵)، 
چندین روستا در حاشــیه رودخانه ،۲ برج و 
پاسگاه مرزی پیچ انگیزه همراه با ۴۰۰۰ کشته 

و زخمی ۳۵۰ اسیر عراقی.

منطقه عملیات:
غرب- سومار

نوع یا نام عملیات:
پدافند

یگان های شرکت کننده:
ارتش

نتیجه عملیات:
۸۶ کشــته و زخمی عراقی همــراه با انهدام 
۳ دســتگاه خودرو، تعدادی سنگر انفرادی و 
اجتماعی و تصرف قسمتی از اهداف عملیات 
مانند ارتفاعات اسماعیل خان و پایگاه دول 

شریف.

کاظم زارع بیدک
تاریخ تولد:
 ۱۳۴۳/۱۱/۲۰
محل تولد:
 مشهد
تاریخ شهادت:
 ۱۳۶۴/۱/۱۶
محل شهادت:
 شرق دجله
نام گلزار:
 خواجه ربیع

 مجید وارسته شاکری
تاریخ تولد:
 ۱۳۴۷/۳/۱
محل تولد:
 مشهد
تاریخ شهادت:
 ۱۳۶۷/۱/۱۶
محل شهادت:
 حلبچه
نام گلزار:
 خواجه ربیع

 مهدی ابراهیمیان آهنگر
تاریخ تولد:
 ۱۳۴۴/۶/۱
محل تولد:
 مشهد
تاریخ شهادت:
 ۱۳۶۲/۱/۱۶
محل شهادت:
 نامشخص
نام گلزار:
 حرم مطهر

 کامران سعادت فر
تاریخ تولد:
 ۱۳۴۲/۵/۹
محل تولد:
 مشهد
تاریخ شهادت:
 ۱۳۶۵/۱/۱۶
محل شهادت:
 شرهانی
نام گلزار:
 بهشت رضا

 محمدرضا بختیاری
تاریخ تولد:
 ۱۳۴۱/۵/۱
محل تولد:
 مشهد
تاریخ شهادت:
 ۱۳۶۵/۱/۱۷
محل شهادت:
 پنجوین
نام گلزار:
 خواجه ربیع

 ابراهیم گل 

پسندچافوچائی
تاریخ تولد:
 ۱۳۳۸/۶/۱۵
محل تولد:
 رشت
تاریخ شهادت:
 ۱۳۶۳/۱/۱۷
محل شهادت:
 دیواندره
نام گلزار:
 بهشت رضا
 

 مهدی ابراهیمیان آهنگر
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سردار شهید ولی ا... چراغچی مسجدی به روایت هم رزمان

قدرت های 
بزرگ پس از 
پیروزی های 
ایران در 
سال های۱۳۶۴ 
و ۱۳۶۵ به 
تقویت بیش 
از حد عراق 
پرداختند و 
سلاح های 
مرگ بار کشتار 
جمعی را در 
اختیار ارتش 
این کشور قرار 
دادند. عراق نیز 
در سال۱۳۶۷ 
با اتکا به 
سلاح های 
شیمیایی به 
خطوط دفاعی 
ایران حمله 
کرد و مناطق 
فاو، شلمچه و 
جزایر مجنون 
را تصرف کرد

سجده شھادت

ان
گار

اد
ی

ت
طرا

خا
چه 

تر
دف

آتش بازی در انبار مهمات عراقی ها
اوایل ســال۱۳۶۲ با درجــه گروهبان دومی و 
به عنوان نیــروی تازه وارد به لشــکر۷۷ پیروز 
خراسان وارد شــدم. اولین بار بود که وارد خط 
مقدم می شدم. وقتی به خط رسیدیم، صدای 
تیراندازی لحظه ای قطع نمی شــد. به محض 
ورود، سرگروهبان یگان، استوار دوم مبارکی، مرا 
به فرمانده گروهان معرفی کرد. فرمانده گروهان 
کد تخصصی ام را پرســید. گفتــم: کد۱۱۲، 
متخصص خمپاره اندازهای ۶۰م م، ۸۱م م و ۱۲۰م م هســتم. این 
بود که در شغل سازمانی خودم در گروهان ارکان و در دسته خمپاره 
۱۲۰م م مشــغول به کار شدم. نیمه های اســفندماه۱۳۶۲ بود. در 
آن وقت ما در خرمشهر منطقه پل چوبی و بعد از نخلستان های خرما 
نزدیک پاســگاه ژاندارمری و روبه روی پتروشیمی شهر بصره عراق 
مستقر بودیم. به ما اطلاع دادند که فرماندار شهر قم با هیئت همراه 
برای بازدید به منطقه می آیند. چندان طول نکشــید که سه چهار 
خودرو شخصی که با گِل اســتتار کرده بودند، وارد محوطه استقرار 

ما شدند.
بازدیدکننده ها اول با یک یک کارکنان احوالپرســی گرمی کردند 
و چند بســته از جمله چند چراغ فانوس به ســنگرهای سربازان و 
یک چراغ خوراک پزی به ســنگر فرماندهی دســته اهــدا کردند. 
حدود نیم ساعت مشــغول بازدید بودند و سپس آماده رفتن شدند. 
خودروهایشان هنوز دور نشده بودند که توپ خانه و خمپاره اندازهای 
عراقی آتش سنگینی به سمت مواضع ما فروریخت. این آتش بازی 
بیش از نیم ساعت ادامه داشــت که دیده بانان ما با بی سیم تقاضای 
آتش کردند. سپس برای اولین بار فرمانده دسته فرماندهان قبضه ها 
را فراخواند که یکی از فرماندهان قبضه من بودم. به سرعت همه پای 
قبضه ها مستقر و نزدیک یک ساعت مشغول شلیک به سمت دشمن 
شــدیم. در بحبوحه آتش ناگهان صدای هلهله و شادی از بی سیم 
فرماندهی برخاست و بعد چند لحظه دود غلیظی از سمت دشمن 
بلند شد. ۱۵ تا ۲۰کیلومتر با ما فاصله داشت. وقتی از یکی از بچه های 
قدیمی تر یگان علت را پرسیدم، گفت: متوجه نشدی که الان انبار 

مهمات دشمن را زدیم؟ باورم نمی شد. از شادی بال در آورده بودم.
وقتی فرمانده دستور داد به سنگرها برگردیم، با نهایت خوش حالی 
برگشتیم. ما بیش از ۸۰گلوله خمپاره شلیک کرده بودیم که ثمره 
آن انهدام یــک انبار مهمــات بعثی ها بــود. آن خوش حالی برای 
همیشه در خاطرم ماندگار شد، چنان که هنوز طعم آن انجام وظیفه 

موفقیت آمیز را فراموش نکرده ام.

دســتانش را زیر چانه اش گرفته بود تا 
صدای تق تق دندان هایش عراقی ها را 

متوجه نیروها نکند.
 دشمن را سرجایش می نشانیم

شهید محمد فرومندی : در یکی از 
جبهه های والفجریک با شهید چراغچی 
کار می کردیم. مشــغول صحبت بودیم 
که گفت: به خدا قسم آن قدر در جبهه ها 
و در دشت آزادگان و گرمای ۴۰درجه 
خوزستان می مانیم تا دشمن را سر جای 
خودش بنشانیم یا اینکه خود را به خدا 

برسانیم و خون خویش را نثار او کنیم.
 بعد از جبهه برمی گردم

اکبر ابراهیم زاده : یادم هســت ابتدا 
که شهر و روستاها را حوزه بندی کرده 
بودیم و می خواستیم آقای چراغچی را 

مسئول یکی از مناطق بگذاریم، او اجازه 
خواســت که به جبهه برود. گفتم حالا 
این کار را انجام بده تــا بعد. بعد مدت 
نه چندان طولانی آمد و گفت شــورای 
منطقه را مشخص کرده ام و کار روبه راه 
است و مشکلی وجود ندارد، حالا اجازه 
بدهید به جبهه بروم. پیشنهاد کردم کار 
دیگری انجام بدهد که نقش مستقیم با 
جبهه دارد و فرقی هم با بودن در جبهه 
ندارد. اولین گروه اعزامــی به آبادان را 
برای آموزش به او ســپردیم. گفت اگر 
نظر شما این است، من این کار را انجام 

می دهم، ولی دیگر با همین ها می روم.
وقتی می خواست برود، گفت می روم و 
خیلی زود برمی گردم. بعد از آن مقطع، 
هروقت به مشهد می آمد و من را می دید، 

می گفت: کارهایــی در جبهــه دارم، 
ان شاءا... انجام می دهم و برمی گردم.

 قوت قلب نیروها
محمدتقی ایمانی : عملیات میمک 
بود. شــب هنگام می بایســت جاده  اى 
می ساختیم که از رودخانه می گذشت. 
در مسیر، هم به ســیم خاردار و هم به 
میدان مین برخــورد کردیــم. کار به 
کندى پیش می رفت. چراغچی خودش 
را به این موقعیت رســاند. خودش جلو 
افتاد، مســیر را بررســی کرد و پیش 
رفت. با تلاش بیش از حــد او کارى را 
که می خواســتیم از سر شــب تا صبح 
انجام دهیم، در نیم ساعت انجام دادیم. 
آن گاه آب و غــذا و مهمــات به منطقه 

فرستاده شد.

علیرضا بهرام پور
سروان جانباز 

بازنشسته ارتش

بیات - حجت

 سردار ولی ا... چراغچی مسجدی، قائم مقام فرمانده لشکر۵ نصر، که ۲۴ اسفند۱۳۶۳ در عملیات «بدر» در جاده خندق از 

ش
زار

گ

ناحیه جمجمه مجروح شده بود، پس از ۲۲روز بیهوشی در ۱۸فروردین۱۳۶۳ شهید شد. او متولد اول مهر۱۳۳۷ بود و یکی 
از شاگردان مدرسه علمی مذهبی «نقویه»، و از درس خوان های دبیرستان دانش «بزرگ نیا» که سال۱۳۵۷ پس از شرکت 
در کنکور، در رشته مهندسی علوم دانشگاه بیرجند پذیرفته شد. او با تعطیلی موقت دانشگاه ها فعالیت خود را در ارتش 
آغاز کرد و در کلاس های نظامی به تعلیم افراد می پرداخت. سپس با تشکیل ســپاه عضو این نهاد انقلابی شد و درس و 
دانشگاه را رها کرد و به منطقه گنبد رفت. چراغچی با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به جبهه های نبرد شتافت و 
به مرور مسئولیت هایی چون فرماندهی گردان، مســئول طرح و عملیات منطقه۶ سپاه، مسئول طرح و عملیات نصر۵ خراسان و 
قائم مقامی فرمانده لشکر۵ نصر را عهده دار شد.سی وهفتمین سالگرد این شهید بزرگوار بهانه ای شد تا شخصیت او را در خاطرات 
هم رزمانش بازخوانی کنیم؛ خاطراتی که به همت کنگره بزرگداشت شهدای استان، بسیاری از آن ها نخستین بار منتشر می شود.

نیروهای گردان ۲۹۱ تانک لشکر ۷۷ لحظاتی قبل از اعزام به خوزستان

شهیدان فتح آبادی و مباشر


